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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

ملیه جاری کردند گفتیم  رع اصول عدر استنابه و شک در تبیک بحثی بود که چون مرحوم نائینی به یک مناسبتی در اصول عملیه در شک  

سائلی که هست روشن بشود ، عرض کردیم در تصورات قدیم  ماصلا  توضیحاتی راجع به اصول عملیه داده بشود و این  یک مقداری یک  

 .  ستند  داندانستند امر واقعی می عملیه را مثل امارات می اصول

خری  بعبارة انبود و  ی یقین  ایش توسعه ستصحاب معن رض کنید استصحاب معنایش این بود که این مطلب هست در خارج ، ا مثلا ف

گفتند اگر ما دیدیم اشیائی که ثابت بوده یک آمار  ی ، مثلا م  ها حساب احتمالاتفرض کنید به قول امروزی ود بر یک نوع  استصحاب مبنی ب

هایش  دیگر باقی است حالا غیر از آن بعضی ه وجود آمد  رسیم که اگر شیئی بدرصد ثابت مانده است ، پس به این نتیجه می  90گیری کردیم  

 که گفته شده است . هایی  الی آخر ، حرف فلسفی که علت محدثه کافی است علت مبقیه نه   برهانهم یک 

ب  این یک این معنا  به  بود  به معنا بحثی  را هم  به معنای اش می ی واقعی رائت  یعنی  اینکه تکلیف نیست و لذا حتی در عبارات    گرفتند 

  ی ی متاخر شیعه مدرسهیگر در این مدرسه، اصالة البرائة دبرائة  و تعارضها اصالة الگوید در مقام روایاتی است  اصحاب ما هم هست مثلا می 

 حالا آن بحث دیگری است . ی است احالا وجه تقدمش چه نکته قدم است   بر او م رتبة   شود اماره ض با اماره نمی خر اصولی شیعه معار تام

نضجش و تکاملش  یعه که از زمان وحید بهبهانی شروع شد انصافا شمن حیث المجموع در اصول متاخر صافا عرض کردیم که اینجا ان

  توسط شیخ و بعد توسط دو سه نفر از بزرگان بعد از ایشان امثال نائینی و مرحوم آقا ضیاء و تا یک حدی مرحوم اصفهانی این دو نفر اولیه

ار ترند چون مرحوم اصفهانی یک کمی حالات خاص خودشان را دارند اما این دو نفر در تحلیل مکتب شیخ قدس الله سره  خیلی تاثیر گذ 

 . تر از بقیه هستند تاثیر گذار 

یادی شد و انصافا هم کار خوب است اما چون به نظر ما یک مقداری هنوز مشکل    کاروب روی این  خ شد کارهای خوبی شد کارهای ز

کند  طرح می ارض اصول م بحثی را به نام تع مرحوم شیخ قدس الله نفسه در آخر استصحاب  عرض کردیم  ای بکنم .  فتیم یک اشاره داشت گ

و  آورند مثل اخبار و اینها  یح را در باب امارات می تعادل و تراجآورند ،  عنی بحث تعارض اصول را در ذیل بحث تعادل و تراجیح نمی ی

 ستصحاب ایشان آورده است .  ر ذیل اتعارض الاصول را د
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آید که مثلا قدما یا کسانی که متعرض شدند قائل به یک نوع تخصیص هستند  رض اصول بیشتر به ذهن می و عرض کردیم در باب تعا

حاصل شده باشد آنجا اشکال    یعنی به این معنا که لا تنقض الیقین بالشک استصحاب مگر این که آن شک از به اصطلاح از دست مسلمان

فتیم اینجا  پس اگر از دست مسلمانی یا سوق مسلمان گر ء الا الفساق منهم .  خصیص خورده مثل اکرم العلما ندارد نقض یقین بکن آنجا ت

ید این لا تنقض الیقین بالشک دیگر آنجا جاری نمی از آن یقین   . شود تان دست بردار

حث تعارض  تری را عرض کردیم چون آقایان در اول بسیع و و عرض شد که از زمان شیخ بحث اصولا حکومت وارد شد که ما یک تحلیل  

ارد  صل مشبعی راجع ، خود مرحوم نائینی هم یک مفصل مشبعی راجع به جای دیگری دمستقلا نوشتند یک فهایی که  ب و این کتاو تبادل  

حکومت واقعی است گاهی  قسام حکومت و به نحو توسعه و به نحو تضعیف و حکومت گاهی به نحو  ومت و اغیر از آنجا هم دارد و حک

دس الله سره  م نائینی ق گفتند قبول نکردیم ، انحاء حکومت را مرحو به نحو حکومت ظاهری ، که ما گفتیم آن حکومت ظاهری که ایشان  

یا تعادل و ترجیح که بیشتر متعارف بود یا  ه قول خودشان  های مستقلی در تعارض و تعارض ادله بب غالبا در چنین کتادر آنجا آوردند الان  

 . این مباحث را در آنجا آوردند ، دل و تراجیح چند جور تعبیر کردند عا عادل و تراجح یا ت ها تبه قول بعضی 

یم توضیح بدهیم عرض کردیم در حقیقت و لذا ا و عرض شد دیروز من م خیرا بیشتر تمایل  ثالی عرض کردم دنبال آن مثال را بیشتر بگیر

ت  حکومصحاب  ی ید بر است سلم یا قاعده سوق م  یمثل قاعده قائلند که  ی به اصطلاح حکومت مثل مرحوم آقای خوئی و اینها به مساله

عدم رکوع چون قائم که بود  به استصحاب  ان که مثال زدیم که در حال سجده و الا طبق قاعده باید ی تجاوز همقاعده  ند یا دارند اینها مقدم

 دهد .  ع را انجام می صحاب عدم رکو ، این استنجام داده است  رجوع را اکند می شک 

ئل به تخصیص  خصیص خورد قاپس این لا تنقض توید اگر در سجده شک کردی بنا بگذار به رکوع  گلکن لا تنقض الیقین بالشک می

شکک  ه فدهد الشک فی الشیء ما لم تجزه فاذا جزتح می این شک را توضیشدند ایشان قائل به شرح است ، لا تنقض الیقین بالشک آن وقت  

ی  حکومت ، حکومت قاعده نیست به خاطر دهد پس لا تنقض الیقین بالشک استصحاب جاری  شیء ببینید آن شک را توضیح می لیس ب 

 ی بود که حضرات در اینجا گفتند .  ی کلماتی استصحاب این خلاصهقاعده تجاوز بر  

اش را  ی دیگری هم دارد که آن نکته و بحث حجیت یک نکته  دیگری در همان اوائل بحث حجیت مظنه البته مرحوم شیخ در یک جای

اش یکی است  نتیجه  صل کهمثلا به دو تا اکنیم  تمسک می در یک مساله ما  شود که  ر اینجا موثر است یعنی گاهی می هم الان بگوییم چون د

 اش یکی است .  ه یجاش جاری بشود ولی نتگاهی ممکن است یکی اهد بگوید نه باید نگاه کرد خو ایشان می 
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  کنیم استصحاب عدم جعل و نبود شک می که این حجت  شارع  چون قبل از  یت  مثلا اگر شک در حجیت کردیم استصحاب عدم حج

یم چون به مجایشان می حجیت   . یعنی بعبارة اخری  حجیت است  حجیت اصل عدم  رد شک در  گوید این استصحاب را احتیاج به آن ندار

 ر یقین به زمان لاحق . بینید جتا زمان لاحق یقین را می کشید بینید این را می ما یقین سابق را می در باب استصحاب ش 

اصل عدم است  ش  لوجود است به مجرد شک در وجود ، هر چیزی که ممکن اثابت  خواهد یقین  نمی   چیزی اصالة العدم  اما در باب  

یم  ، یعنی علم  نه عدم یعنی واقعا نیست یعنی در علم ما نیست و عدم به معنای علم  عدم اثباتی  ،  علم  عدم یعنی عدم  عرض کردم   به او ندار

 ثابت نشده عدم به معنای اینکه ثابت نشده است .  همین مقدار که 

ید  است  هاینجا نیازی ب خوب دیگر شما   شود با شک در حجیت دیگر شما  دش فی نفسه جاری می و وقتی اصالة العدم خصحاب ندار

ید این مطلبی  ند درست است این مطلب صحیح است و بیشتر مبنا را بر این گذاشتند که مثلا  هم که ایشان فرمودنیازی به استصحاب ندار

صل غیر محرز  خواهد اما اصالة العدم اصل تنزیلی نیست اتنزیلی تعبد بیشتری می زیلی است اصول  استصحاب امر تنزیلی است اصل تن

یادی نمی است غیر تنزیلی است آن خیلی مؤونه ک لاحقی  فرض بکنید یک زمان ش شما باید یک یقین سابقی را  خواهد چون استصحاب  ی ز

 ثابت بکشید به شک لاحق . را هم فرض بکنید حالا به هر نحوی که باشد از زمان یقین 

ت هست یا نه چون اولا مرحوم شیخ  ثابت ، همین که شک کردید حجخواهد که شما یقین  یک چنین فرض نمی اما در اصالة العدم  

واهد استصحاب عدم حجیت  خشود نمی سیس اصل فرمودند که اصل عدم حجیت است همین که شک کردید عدم حجیت جاری می تا

یه این را هم در استصحاب عدم ازلی گفتند البته آنجا چرا استصحاب گفتند چون آنجا  ای ندارد استصحاب عدم حجیت و شببکنید نکته 

مثل همان که فرمود المرائة    این مطلب را آقایان آوردند تعبیر به استصحاب کند در استصحاب عدم ازلی  ق نمیشود فراصل هم جاری می 

یش تقدم الی خمسین سنة الا   .  ان تکون امرائة من قر

ی اصولیین استصحاب  ی متاخره یت کردند الان مشهور در السنهاستصحاب عدم قرشای  حالا اگر در قرشیت یک زنی شک شد عده 

قاد نطفه اگر  ود باشد نه مراد این است که این زن در حین انعل که اصل وجگویند عدم ازلی به اصطلاح مراد از ازل نه ازعدم که به آن می 

چیز عارضی نیست مثلا فرض  ز غیر قرشی باشد لیست بقرشیة  قاد از اصل وجودش اگر انعی او از قرشی باشد فهی قرشیة از ازل یعنی انطفه

ید ازدواج نکرده بود شک می  گوییم ازدواج ثابت نیست در اینجا آمدند گفتند  کنیم اصل عدم ازدواج حالا اصل عدم به این معنا می کنید ز

 .  ستصحابکه شما عدم ازلی ا 
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ین ما تمسک نمی  ش ثابت نیست استصحاب  گویند این زن هست قرشی بودنصحاب عدم قرشیت یعنی می کنند به این استالان متاخر

 . شود می   عموم عامسنة نه داخل در تا ستین  بیند کنیم به این که ایشان تا خمسین سنة حیض می کنیم و بار می عدمش را می 

عروف شد به  لی در این اصول متاخر شیعه محل اشکال قرار گرفت محضور با سعادتتان که خوب این استصحاب عدم از عرض کنم  

عدم  خواهیم در اصول وارد بشویم  اینها اصطلاحاتی است که حالا چون کم کم می ی یا عدم معمولی  عت عدم ناستصحاب عدم ازلی به نحو  

محمولی به این معنا زن    نا ، عدم ی به این مع، عدم ازلی یعنی لیس ناقصه و کان ناقصه  محمولی همان مفاد کان تامه و لیس تامه عدم نعت

 . دهیم قرشی پیدا شد یا نه همان نبود را بقاء می کنیم آیا زن  پیدا شد شک می قرشی نبود حالا این خانم هم 

لسان اثبات است ، شما باید اثبات  الش این است که زن قرشی نبود اما این زن قرشی نیست این اثبات است دیگر لسانش  خوب این اشک

بچه به دنیا  این  اش درست است تا قبل از اینکه  شود عدم محمولی رفتیم مثبت می مولی گحکنید این زن قرشی نیست ، اگر به نحو عدم م 

ی قرشیه موجود نیست خیلی خوب این چه ربطی به این  گوییم هنوز هم مرائةود نبود حالا این بچه به دنیا آمد می موجة  ی قرشیةبیاید مرائ

 گویند مثبت .  دارد که این دختر قرشی نیست ؟ این به اصطلاح می 

، معنای  شود مثبت  داشت می رق  بینید اگر مجرای اصل با لسان دلیل فعرض کردیم هر وقت شما مجرای اصل را ببینید و لسان دلیل را ب

گوید  حالا سعی کردند جواب بدهد چون می ن مثال معروف لا تنقض الیقین بالشک هم اشکال اثبات کردند  لذا در همی بت یعنی این ،  ثم

وء موضوع دلیل  ء داشتی حالا هم ادامه بده آن یقینت را خوب اشکال کردند که وض یقین به وضوک تو  وضوئعلی یقین من  فانک کنت  

گویند مثبت  گوید پس من علی طهارة می می خواهد دیگر حالا استصحاب برای وضوء  هور طهور می دلیل لا صلاة الا بط   ست موضوعنی

 .  طاهر هم هستید ید پس است یعنی شما باید بگویید چون وضوء دار 

جرای اصل  دمت شما عرض کردم م عیار اصلی همین است که خ علی القاعده درست کنند ، م لذا متحیر شدند که این روایت را چطور  و  

مثلا کل شیء لک طاهر  گفت انک کنت علی طهارة خوب این درست است چرا  اگر  مثلا  کنند با موضوع لسان دلیل ، اگر یکی  را نگاه می 

یم طهارت است بنا بر اینکه کل شیء  کند چون موضوعی که م صلاة الا بطهور را درست می این کل شیء لک طاهر لا   امل  طاهر ش لک  ا دار

الا بطهور هر دو طهارت مراد است    لاة خواهم مراد از لا صمعذرت می ء طاهر  ی ثی یعنی مراد از کل ش بهر دو طهارت بشود هم حدثی هم خ

ت دارد لا صلاة الا بطهور و یجزیک من الاحجار ثلاثة  پاک باشد و هم وضوء و غسل و تیمم کرده باشید چون در روایان  هم بدنتان لباست
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ثی بشود هم شامل  شود هم شامل طهور خبلا صلاة الا بطهور هر دو را شامل می ی است این  حجار ثلاثة در طهارت خبثزیک من الا این یج 

 طهور حدثی بشود . 

اصل طهارت است اینجا مجرا  طاهر ببینید کل شیء طاهر همان لسانی است که یعنی مجرای این    یء آن وقت آمد در لسان دلیل کل ش

. اما از آن طرف گفته لا صلاة  شود غیر مثبت  گوید کل شیء طاهر این میبا همان لسان دلیل یکی است لا صلاة الا بطهور از آن طرف می 

 ک ، وضوء غیر از طهور است .  علی یقین من وضوئکنت الا بطهور فانک  

استصحاب عرض  ی دادند که در محل خودش در افتادند احتمالاتث  قول معروف به حیث و بیدیگر آقایان به  و لذا گفتند مثبت است ، 

 خواهیم بشویم . یم به هر حال وارد آن بحث نمی کرد

ن موجود نبود قرشیت هم  ت ، بد نیست بله تا این زپس بنابراین اگر گفتیم اصل عدم قرشیت است استصحاب عدم قرشیعرض کنم که 

اصل این  ولی  عدم محمشود  موجود نبود ، این دختر که به دنیا آمد این قرشی موجود شد یا نه اصل عدم تحقق است ، عدم تحقق این می 

 . شد است که قرشی ، زن قرشی موجود ن 

ست که این زن  و اما اگر بگوییم اصل این ا این زن قرشی نیست  پس    ، ، مثبتش این است  این مثبت است  ،  لکن پس این زن قرشی نیست  

قرشی بوده یا نبود    ه یا نطفی انعقاد  از کجاست ، چون این از لحظه ت سابقش  ، حال گوید این از کجا  ست می قرشی نبود الان هم قرشی نی

تصور عدم قرشیت بکنید اگر بگویید این زن قرشی نبود  توانید  ای ندارد یعنی یک حالت سابقه عدم قرشیت ندارد ، شما نمی حالت سابقه 

 . ین ثابت نبود اش خراب است که یقش رکن اساسی شود به اصطلاح استصحاب پس الان هم نیست این می  در اصل

ی هم قبول  ستاناستاد آقای سی کنم حضرت  را قبول نداشت فکر می   شود ، البته آقای خوئی عدم ازلیاری نمیآن وقت لذا عدم ازلی ج 

صحاب عدم  یان دیگری قبول کردند استی به یک بکنم به یک بیانی ، آقای خوئدهم چون تازگی مراجعه نکردم فکر می نمی من نسبت  دارند  

اش به نحو حالت  محمولی شود آن عدم نعت  ازلی را و درست نیست به هر حال صحیح این است که استصحاب عدم ازلی جاری نمی 

 اش حالت سابقه ندارد .  نعتی سابقه دارد لکن مثبت است عدم 

الاصول اصل را هم آورده غیر از استصحاب  قائق  ی فقهای ما اصولی ما استصحاب ، آقای حکیم در ح آن وقت این معروف در السنه 

ت آن هم همین طور  قرشیاصل عدم  کنیم  ش می دثی است شک در امر حاچون قرشیت یک  چون آن هم هست دیگر اصالة العدم القرشیة  

 . است 
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به  ئة  مثبت است و یا عدم قرشیة هذه المرا  اماشود به او تمسک کرد  درست است می یا اصالة العدم القرشیة به معنای عدم محمولی  

امر ممکنی است ، شک در    اینکنید  العدم شما این را لحاظ می ة  اصال  ابحساب چون اصالة العدم فرقش با استصحاب این است در ب

ید که نیست بنای ع تان را بر این می وجودش کردید بنای علمی  لم نه بنای واقع ، پس دقت کنید نکته را عرض کردیم در باب اصول کلا  گذار

ی  حالا نتیجه نش را  کنید ممکن بودمی ظ  لحا، در باب اصالة العدم   کنید حالت سابقه را، در باب استصحاب شما لحاظ می حاظ است  ل

 کند .  شود اما با لحاظ فرق می هر دو یکی می 

خواهد  رسید چون به مجرد شک در ممکن اصالة العدم است نمی کردید نوبت به استصحاب نمی لذا شما اگر اصالة العدم را جاری می 

یک  تحلیل شد ممکن است دو تا اصل  . این نکاتی بود که در اصول متاخر شیعه  د  خواهد حالت سابقه را بکشیاه کنید نمی حالت سابقه نگ 

ض است در باب اصول جهل شما به واقع  رسد چون عرض کردیم مفرو جاری شد دیگر نوبت آن یکی نمی اش تیجه داشته باشند اما یکی ن

یم یک مقداری که این علا است   . جی کردند بر این مطلب دیگر احتیاج ندارد وسایل دیگر را پیش بگیر

تصحاب عدم قرشیت هر دو به اصطلاح یا  سیا ا  حالا البته آن بحث خودش را دارد چرا استصحاب یا اصالة و لذا در اصالة عدم قرشیة

در این جهت دقیق نبودند  ای از قدمای ما چون خیلی  و عرض کردیم عده شود ، چون بحث  درش جاری نمی مثبتند یا چیز ندارند اصل عدم  

بیند حیضش تا پنجاه سال ، بعد از پنجاه سالگی  اینجا استصحاب عدم قرشیت جاری کردند و لذا گفتند این زن تا پنجاه سال حیض می 

 . ورد بکند اگر آثاری دید و آثار احتمال حیض داد دیگر استحاضه با آن برخ

عنا جاری کردند آن هم یک راه است ، یک راه هم مرحوم آقا ضیاء دارد رحمة الله  البته آقای خوئی هم استصحاب عدم ازلی را به یک م 

د زوج است یا فرد است ،  این عدشک کند  آید ، مثلا  باشد این اشکال می در لوازم ماهیت  شما    گوید اگر شک علیه ، مرحوم آقا ضیاء می 

 . نیست فرد است ابل انقسام ین هست زوج است یا ق عدد این طور است عدد یا قبل انقسام به متساویچون ماهیت 

وعاء تقرب  هوی به قول ایشان زن  چون نه زن در وعاء ماشیت  ل قر ماهیت است مثاما یک چیزهایی برای لوازم وجود است آن لوازم  

ای وجودش  بر غیر قرشی بودن  قرشی است ، قرشی بودن برای وجودش است یا    هوی در آنجا در وعاء ماهوی خودش نه قرشی است نه غیرما

جاهایی که  گویند استصحاب را در این جور  قا ضیاء می آن وقت لذا مرحوم آقای آ قرشیة . والا غیر  طفه از قرشی بود قرشیة  قاد ن است اگر انع

قرشی نبود همین  ی خودش  در وعاء تقرب ماهوشود جاری بکنیم نگاه بکنیم به آن وعاء تقرب ماهوی خودش  جزو لوازم وجود است می 

 کنیم عدمش را .  که وجود پیدا کرد آیا قرشی هست یا نه استصحاب می ، الان ی خارجیه ئةرام
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یف این وعاء ت ی که  البته انصافا این کلام دو تا  هوی چیست ، علی ای حال این راه ،  قرب ما خیلی محصلی ندارد قدس الله سره الشر

وم  اصالة العدم بود این هم راه سوم که مرحوم آقای آقا ضیاء رفتند یک راه چهارمی هم هست که مرحکه عرض کردیم استصحاب و  راه  

 نائینی رفته است .  

اح حالا آن  ئد الاصول این را ندارد بعضی از فروع فقهی دارد مرحوم آقای خوئی هم در بعضی از فروع فقهی در نکآید در فواذهنم می به 

 نائینی این هم یک راه جدیدی است .   کند از مرحومجلدش یادم نیست ایشان هم نقل می 

یش یعنی زن اصولا تا  تقد است که اگر آمد گفت المرائة  مع نائینی  مرحوم   لگی  سا  50تقدم الی خمسین سنة الا ان تکون امرائة من قر

م  اکر رائة .  یص معنایش احراز است . مثلا المگوید استثناء معنایش احراز است ، تخص رشی است می زنی که بدانید قبیند مگر  خون می 

کنی فاسق است عالم فاسق است آن را اکرام نکن  ، تخصیص مرجعش به احراز است یعنی آن که احراز می ء  العلماء لا تکرم الفساق العلما 

 ی مرحوم آقای نائینی دارند که انصافا این حرف هم باطل است .  عالم اساسا باید اکرام بشود یک حرف این طور و الا  

 ؟ شود ال عام نمی یکی از حضار : اجمال خاص باعث اج

 دهیم .  ر میآن بحث پنجم قرادی : آن بحث دیگری است آیت الله مد 

یف  تش ین هم راهی بود که مرحوم نائینی قدس الله سره  ا ش این بود که فرق گذاشتند بین مستثنی و مستثنی منه ، پس  ابردند و خلاصهر

سالگی    50تا  یعنی زن فی ذاته  سنة  ؟ المرائة تقدم الی خمسین    . روشن شد ، مستثنی به وجود احرازی  منه به وجود واقعی است    مستثنی 

 نبود .  خیلی مثمر ثمر  هاها یک اثری دارد حالا آن بحث بالاخره این دیم لکن های مرحوم نائینی خارج شالبته یک مقدار از بحث

کند  ی است فرقی نمی ستثنی احرازی است مستثنی منه هم احراز علی ای حال این هم اشکالش این است که لسان هر دو یکی است اگر م

مستثنی و مستثنی منه که مستثنی منه به وجود  کند فرق گذاشتن بین  اش است فرق نمی اش این یکی هم به وجود واقعی اگر آن به وجود واقعی 

 قدم  ، المرائة ترازی این خلاف ظاهر است وجود احبه مستثنی اش است  قعی وا

 و تا احرازی است هم مستثنی هم مستثنی منه .  استاد خوب بفرمایید هر دیکی از حضار : 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  حضرت آیت الله    اصول فقه دروس خارج    متن کامل مطابق با صوت

 01/08/1403  - 22/10/2024- سه شنبه                                                                           اوامر   -خارج اصول فقه    :موضوع

 8  صفحه                                                                                                                                                                                   19جلسه:  

         ........................................................................ 

های اصول قدیم ما آمده اما در کتاب اصول ما نیست  هر دویش خلاف ظاهر است یک بحثی هست در این کتاب   دی :آیت الله مد

وضع نشدند برای معانی  ، اصلا الفاظ  یشان بر این است که برای معانی واقعی  نا جا بالفاظ وضع شدند برای معانی واقعی یا معانی معلومه آن 

 . امتثال نشد آب نیست خوب نیست دیگر قین داشتم این آب است آوردیم دیدیم گفتند آب یعنی واقعا آب است حالا من ی  حرازی وقتیا

شود الحمدلله  می خوانده نحالا  قدیم که  هست این کتب اصول  دین  رش، هدایة المستاین بحث را در مثل فصول هست  لاح را  این اصط

، انصافش برای معانی  ه مقصوده یا معانی معلومه  وضع شده برای معانی حقیقیه یا معانی مراد در آنجا این بحث شده است که آیا الفاظ  

قرشی  ائة این هم زن  لا ان تکون امر ه سال یعنی زن واقعی اتثنی منه ندارد وقتی گفت زن تا پنجا ی هم بین مستثنی و مسیگر فرقست دواقعیه ا

ستثناء کرد مراد از  وقتی چیزی را ا فهمد ، در باب استثناء  گوید عرف این را می ظاهرش همین طور است یکی را نائینی ، ایشان می ی  واقع

کند از  گویم این در خیلی از جاها نیامده نادر است لذا ، دارد آقای خوئی هم نقل می مستثنی آن وجود احرازی است روشن شد چون می 

 هم شنیده بودم حالا یادم نیست دقیقا اما آقای خوئی دارند .  ی بجنوردی آقای نائینی به نظرم از آقا

یف بردند این راهث  و انصافا این راهحالا این هم بح ی هم که ایشان سیر فرمودند و سلوک فرمودند این راه را هم  ی را هم که ایشان تشر

یش به وجود علمی یعنی  قدم الی  اش ت شود قبول کرد که المرائة یعنی مرائة به وجود واقعی نمی بدانیم  خمسین سنة الا ان تکون امرائة من قر

 گویند . شود الی خمسین سنة این طوری این را که می همان وجود واقعی می این قرشی است اگر ندانیم 

 اید معلوم بشود تا  بتخصیص و استثناء یکی از حضار : 

 ش معلوم است .  آن اصل دی : آیت الله مد 

 تنجز  یکی از حضار : در بحث 

 کند ؟  چه فرق می  دی : آیت الله مد 

 بکنیم  به هر حال ما باید احراز علمی ی تنجز حله یکی از حضار : حالا واقعی باشد بعد در مر 

یش یعنی ا ان  الا  اما  ت  ثار اسآ است ، ترتیب  شد احرازی برای آثار    خیلی خوب هر دویش   دی : آیت الله مد  ستثناء این  تکون امرائة من قر

 اول وجود واقعی است دومی وجود ، خوب خلاف ظاهر است . که است طوری است طبیعت این کلام این  

 واقعی باشند .  یکی از حضار : هر دو 
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 ، علم در مقام تنجز و اینها تاثیر ندارد .  هر دو واقعی هستند بله  دی : آیت الله مد 

 ؟  ی بله آقا  راه پنجم هم یک آقایعرض بکنم . یک گفته شده این را گفتم من خدمت شما پس در اینجا هر دو به معنای ، چون این کمتر 

 خوب  نشد تبصره احراز زنیم آنجا اگر  گوییم بعد تبصره می یکی از حضار : استاد در فضای قانونی که ما اصل را می 

وقتی مشکل  زنند  ی دوم می تبصره دیگری    آیند تبصره خیلی انسجام پیدا نکرد یک توضیح می   وقتی آن وقت لذا بعدها    دی : آیت الله مد 

عام بنایشان  زنند ، این خوب همین هست این مشکل بالاخره هست مثلا اگر یک شکی کردند در مصداقیت م می ی دو برخورد کردند تبصره

یم ایشان عالم هست یا نه تمسک نمی این است که به عام تمسک نک ند به اکرم العلماء چون احراز  کننند ، گفت اکرم العلماء شک دار

 علمیت نشد . 

از پنجاه سال  پس این راه چهارمی هم بود که مرحوم نائینی سیر فرمودند برای اینکه بگویند این زن باید به اصطلاح حکم علی ای حال  

ایشان که فرمودند اشاره کردند یک بحثی دیگری  ، راه پنجم شاید راهی بود که  بار نکند    آثار حیض رادی را بار بکند و  به بعد حکم زن عا 

کنیم در اینجا عام ما  ی مخصص باشد به عموم عام رجوع می قیه ها به نحو شبهات مصداک در شبهه ها اگر ش بحث  غیر از این  دارند آقایان 

یش تکون ، مخصص الا ان قدم الی خمسین سنة  المرائة ت  . شک ما در مصداقیت است که این قرشی هست یا نه .   امرائة من قر

بحثشان   نحو  اصطلاحا  به  اگر شک  باشد  ی مصداقیه شبهه این است که  باشد مخصص  به عموم عام می جر ی خاص  پس  نیم  کوع 

یش باشد یا نباشد برمی گوییم این زن چون مشکوک است که  می  سنة بعد از پنجاه  عام به آن که المرائة تقدم الی خمسین    گردیم به عموم از قر

ی یکی  کنیم این هم گفته شده یعنی این هم آمده البته این اگر دقت بکنید اثرش با استصحاب عدم ازلیگر حکم به حیض نمیسالگی د

 شود .  با هم یکی می شود این دو تا اثرشان می 

شود آن هم همین را گفت باید احراز بشود اگر احراز نشود مشکوک باشد عام  چه می یکی از حضار : حاج آقا این که الان نائینی فرمودند  

 شاملش  

 . ی دیگری است ربطی به او ندارد  نه اینجا اصلا قاعده  دی : آیت الله مد 

گویم این کتب اصولی ما یک عنوان  اش این است که من سابقا عرض کردم شما چون می مصداقی این قاعده اگر شک بکنیم در شبهات  

نویسند عرض کنم در مباحث عام و خاص در حقیقت  لب مومن یک تکه و صاف می همین جور مباحث را پشت سر هم مثل قدهند  نمی
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کنیم  مراجعه می در چه شبهاتی ما به عام  ساسی این است که  ی اسی ، مساله مساله این است ، در مباحث عام و خاص مساله ی اساآن نکته 

اش  اسی ی اس که در عام هست این نکته   مسالة  لة  توانیم با عام مراجعه بکنیم این مساما می ین خودش یک بحثی است ، چه سنخ شبهاتی را  ا

این است چون مخصص گاهی لفظی است گاهی عقلی است گاهی متصل است گاهی منفصل است الی آخره اقسام مخصص ، شک هم  

 ی مصداقیه است در کدام یکی از شبهات  ی مفهومیت شبههخود عام است در شبهه گاهی در شبهات 

، عموم مثل اینکه اکرم  ای منکر عموم هستند مطلبی هست که باید در ذهنتان باشد بحث عموم که آقایان مطرح کردند و عده ببینید یک  

یم این که درش بحث ندارد که انما الکلام در چیز دیگری است مثل عموم   ها منکر هستند  اوفوا بالعقود این که اخباری قرآن  کل عالم که دار

یم یک  ی دیگری است من ع آن نکته رض کردم برای اینکه این مطلب روشن بشود این اصطلاح را به کار بردیم ، ما یک عموم لفظی دار

یم ، این دو تا م  تاسفانه خلط شده است .  عموم قانونی دار

ضربت لاجل الرجوع الیها عند الشک  ة عامة فظی مثل اکرم کل عالم این عموم لفظی است اما عموم قانونی عبارت است قاعدعموم ل

یم لذا عموم قانونی صلاحیت رفع  یم در افراد به آن مراجعه کننکته ملاحظه شده که اگر شکی کردن عموم قانونی است یعنی در عموم این  ای

یم مشکل ندارد که این که اخباری ونی یعنی این عموم قاندارد  شک دارد آن شک شما را برمی قرآنی را منکردند    مومها ععموم لفظی که دار

ی آنها حرفشان این عمومات و اطلاقات در قرآن به کار برده نشده که عند الشک به آنها مراجعه بکند عند  آنی یا اطلاقات قرآنعمومات قر 

 الشک باید به اهل بیت در بیانشان مراجعه کند ، روشن شد ؟  

حل الله البیع هم جزو اطلاقات است آیا  ومات اه عمد کالعقو اوفوا بالعقوا ، اوفوا بآیا عمومات قرآن و اطلاقات مثل احل الله البیع یا 

توانیم  ا می نحو شکی را م  ، لرفع الشک و چه ع الیها عند الشک  ند که یرجعمومات قانونی هستومات کتابی از قبیل  اطلاقات کتابی یا عم

یم این بحث   حول این نکته است . بینید  هایی که شما در عموم می ، آن بحث بردار

 شود ؟  چه الفاظی بیان می   ایکی از حضار : عموم قرآنی ب 

 لفظ است .  همان ا ب دی : آیت الله مد 

 شان پس چیست ؟  یکی از حضار : فرق

وم  عمدر مقام    یآنعموم قر گوید  می گوید به قول شما عام فقهائی ، آن که  ، آن میهمین باید احراز بشود در مقام قانونی    دی : آیت الله مد 

یع است ، آقایان اصل تنیست اصلا  یع  بیان است یا مقام اهمال است یا مقام اجماع اصگویند یا مقام یع می شر قاعده ، بر اصل تشر ل تشر
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یع است  گویند در اصل ت همان مقام اهمال ، چون زشت است تعبیر اهمال در قرآن می و اطلاقات کتاب در اصل  پس عمومات کتاب . شر

یع است ، دقت کردید ؟    تشر

 سی  نون اسا یکی از حضار : مثل قا

قانونی باشد هر  ی  یک ماده آزادی مثلا نه اینکه آزادی  مثل استقلال  اسی ، بلکه شاید مثل شعارها  ها مثل قانونی اسیت الله مددی : آآ 

شود کرد فلان قانون را شک بکنیم ما گفتیم آزادی پس ما آزادی  رهای سیاسی مراجعه نمی عای سیاسی به ش، در شعارها کند  شک بجا  

یم این اصطلاحی است خودش الان که انواع دیگر دارد برنامه   ی هفت ساله و چه دارد و الی آخره چیزهایی که گفته شده است .  ندار

 علی ای حال  

ابهات  تشاش جزو محکمات است بقیه، یعنی صرف نصوص جزو م دانستند ظواهر را  نمی متشبهات    ش رایکی از حضار : پس حدود 

 .  ظواهرندگوید یعنی محکمات نصوص و میکند نقل می آورد بعد می ها اخباری رزا این کلام را از رحوم میاست اگر اشتباه نکنم خود م

این اشتباه شده است حالا  بین محکمات  هایشان دارند  ها هم بعضی عرض کردیم یک اشتباه شده است این اخباری   یت الله مددی :آ

، توضیحاتش را  نیست  این   ی مبارکههمراد آیاین نیست  نه ند یک آیه جزو محکماتی است و  کنتوضیحاتش در محل خودش اینها خیال می 

 . نیستمبارکه مراد این  ی  شویم آیهجایی که مناسب باشد آنجا متعرض می ه به  حالا تکرارش را حالش نیست برسیم ان شاء الل عرض کردیم  

به حسب  قلی دارد اگر فرضی نژادا و  ص ع خص عن بنی امیة قاطبة خوب این م علی ای حال این بحثی است مثلا من باب مثال اللهم ال

شود حالا ممکن است از بنی امیه باشد  نمی   دیگر لعن که شامل مؤمن شود  امل او نمینسب از بنی امیه باشد لکن مؤمن باشد خوب لعن ش 

از بنی امیه باشد مثل همین ابوالفرج اصفهانی   از نژاد بنی امیه بود میزان الاعاصطلاح اهل    که ایشان بهنسبا  تدال دارد که  شام بود و هم 

یدی است شیعههم از بنی امیه باشد و هم شیعه باشد  وهو شیعی و هذا عجیب که  الاموی الشامی الاصفهانی   ی ما نیست  البته شیعی ز

ین حالا ما بین هر دو ایشان  گوید و هو عجیب  می  ا از بنی امیه  مکن است شخصا نژادمبا وجود ، این هست که  شیعه باشد  مثلا   فی الامر

یم یعنی اینجا عموم ندارد شامل همه نسبا اما مؤمن باشد این شک را می باشد   عقل مؤمن  ، چون به حکم  ی بنی امیه بشود نیست  توانیم بردار

 شود ملعون بشود . نمی

مروان  نی  ن به نظرم از بز بنی امیه هست البته از بنی مروااما حالا بحث دیگر این است که اگر شک کردیم مثلا عمر بن عبدالعزیز که ا

نیست پس رجوع بکنیم    باشد حالا در ذهنم این طور است ، عمر بن عبدالعزیز که از بنی امیه هست شک کردیم که مؤمن هست یا مؤمن 
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توانیم بیان  رجوع به عام حکم فرد را نمی گویند با کنیم پس مؤمن نیست ببینید این که می بگوییم رجوع به عام می ن بنی امیة قاطبة اللهم الع

 شود کرد  یم این را اثبات نمی کن

 ی مخصصه است .  ی مصداقیهیکی از حضار : شبهه 

ت یعنی با اللهم العن بنی امیة قاطبة پس بگوییم عمر بن عبدالعزیز مؤمن  قلی اس ی مخصص عصداقیه ی م : ها شبههیت الله مددی  آ

 نیست .  

 چیست ؟  تشخیص ار معی ر : ایکی از حض 

 وم ناظر به حکم است نه به موضوع اصلا کار عموم  عماین نیست ، کار  چون کار عموم  یت الله مددی : آ

 این جور است .   یکی از حضار : هر دلیلی

ید  انید بردار تو نمی   ل به حکم است بخواهد این اللهم العن بنی امیة حال فرد را بیان بکند این شک را با آن عمومطبعا ناز  یت الله مددی : آ

 بگویم ؟ بله آقا ؟   مخواهدقت کردید چه شد چه می 

 ار : معلون بودن را چه حالا ما سعی کردیم که  یکی از حض 

 .  شود که ملعون باشد خوب مؤمن نمی   یت الله مددی : آ

شود حکم کرد به اینکه  شود پس نمی د نمی گویامیة از آن طرف هم عقل می ما اگر شک کردیم که ایشان به حساب حالا اللهم العن بنی  

 .  ایشان مؤمن نیست حتی مثلا شامل عام بشود  

 شود . نمی دهد یعنی لعن هم مؤمن است حکم هم نمی  معلوم نشد حکم یکی از حضار : وقتی 

 بله .   یت الله مددی : آ

شود کرد یا نه  می   رجوع به عامخصص بود  شود برداشت یک بحثی دارند که اگر شبهات مصداقی می است که نمیهایآن شک اما این از  

ید مسلما عالم است یک کلامء الا الف شخص گفت اکرم العلما مثلا نما  ی هم از او صادر شد غیبت بود مسلما غیبت بود اساق منهم و ز

چون یک موارد غیبت جایز  ت محرم بود یا جزو موارد استثنای غیبت است  غیبالکلام آیا غیبت محرم بود حالا غیبت جزو کبائر است ،  

 شود .  است خوب ، اگر غیبت محرم بود فاسق است اگر غیبت محرم نبود مؤمن است ، یعنی اکرم العلماء شاملش می 
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،  شود کرد یا نهعام می مخصص آیا رجوع به عموم    اقی صد شبهات ممخصص ، شک در    گویند شک در شبهات مصداقی اصطلاحا می 

مرحوم آقای خوئی اصرارشان بر این است که نه  ، شود کرد . الان در زمان ما امثال مرحوم نائینی و دیگران تر این بود که بله میشاید مشهور 

یخی نگاه می شود کرد عرض کردم مرحوم آقای بر نمی به عام  وع  فرمودند قدماء قائل به رجکردند می وجردی چون مسائل اصولی را هم تار

یم فاسق هست یا نه  چون عالم که  بودند   ش که احراز شده است ، فاسق بودنش  گیرد ، عالم بودنپس اکرم العلماء می عالم است شک دار

بیشتر نزد ما اهمیت  حالا آن که  و سید یزدی    شود اما الان امثال مرحوم نائینی و آقای خوئیپس اکرم العلماء او را شامل می احراز نشده است  

 .است صاحب عروه  ین اش هموه ایشان هم عقیده داشت امروز این را بگویم صاحب عر 

نسبت داده شده به  فرمودند اپ شده است و آقای خوئی می هم شده در چند مورد در عروه چ من در درس آقای خوئی هم شنیدم چاپ 

گفتند این  می د  بعید است این مطلب چون ایشان خودشان قبول نداشتن گفت  می ایشان  ،  د  کناجعه می صاحب عروه که به عموم عام مر 

تصحاب عدم ازلی ، خود  در این جور جاها به اسمطلب بعید است که صاحب عروه به عموم عام لذا ایشان معتقد بودند که صاحب عروه  

وم عام چون خود ایشان هم قائل  تند از راه استصحاب عدم ازلی وارد شدند نه از باب رجوع به عمایشان استصحاب عدم ازلی را قبول داش

 به استصحاب عدم ازلی بودند .  

یک  چا روه  دو و سه چون ایشان ملاحظه نفرمودند قدس الله نفسه یک جلد دیگری از ع عرض کردم در کتاب عروه این جلد   پ شده بار

هر  است    3و    2تش  شی پحتی بر او حاشیه هم دارند اما غالبا دیگر حاشیه به او نزدند حاشیه به همان جلد اول زدند شماره ها  است بعضی 

قی برای خود مرحوم سید است یک  نیست یک جلد واحدی است العروة الوثبا هم دیگر باز هم جلد قطوری    3و    2دویش به اصطلاح  

ملحقات شده  بحث علمی هم هست . معروف به  ربا دارد و اینها دارد قشنگ است یک مقداری هم شبه  مقدار مسائل را به تفصیل دارد  

 .   3و  2نوشته جلد   3و  2پشتش  است لکن 

آنجا مراجعه کنند   آقایان  یح مییک چند جا هست    20ی  و صفحه   19ی  صفحهاگر  کند مرحوم سید که در شبهات مصداقی  تصر

کند و  مراجعه می سید هم  کند نه خیر  خوئی اصرار داشتند که سید مراجعه نمی کند پس این مطلبی را که آقای  ص به عام مراجعه می مخص 

  ی مصداقی طور است یعنی شبهه   کردند اینجا هم همینجعه می شان این بود که قدمای اصحاب مراعرض کردیم آقای بروجردی عقیده 

، روشن شد ؟ این  کنیم  ه می ة مراجعسنی شبهه این است که این زن قرشی هست یا نه به عموم المرائة تقدم الی خمسین  ص است یعنخص م
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ه فردا دیگر باید بحث را جمع و  خواستیم چیز دیگری بگوییم چیز دیگری درآمد حالا ان شاء الل. خیلی از بحث خارج شدیم می راه    پنج 

 . ش بکنیم  جور 

ین و   صلی الله علی محمد و آله الطاهر


